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كيه�ان فرهنگ�ي: باتوج�ه ب�ه بحث هاي مطرح ش�ده 
درب�اره معنويت هاي نوظهور و تبع�ات مربوط به آن، به 
نظر مي رس�د در وهله اول ني�از به تعريفي از اين پديده 
ضروري باشد. در اين رابطه، آيا مي توان تعريفي از اين 

پديده ارائه كرد يا خير؟
حجت الاس�لام مظاهري سيف: تعریف عرفان هاي نوظهور کار 
ساده اي نیست به طور خلاصه مي توانم بگویم که نتیجه تأملات انجام 
شللده و تحقیق و پژوهش هاي بررسي شده جریان ها، ایده ها و افکاري 
که به منظور پاسللخگویي به نیازهاي معنوي انسان مي آیند، متکي به 
منابع درسللت دیني نیستند. منابع معتبر معرفتي ل معنوي ندارند. حالا یا 
اساسللاً منبع ندارند، مثل بعضي از جریان هاي عرفاني سرخپوستي و یا 
عرفان هاي بودایي، اینها منبع وحیاني ندارند. یا این که، این منبعشللان 

مغشوش است، مثل جنبش هاي معنوي و عرفاني که 
از دل مسللیحیت و یهودیت بیرون آمده، یا این که، 
اگر هم به منبع درسللتي مي خواهند تکیه کنند شیوه 
استفاده و بهره برداریشان خراب است، یعني روش و 
ابزار استفاده از منابع فاسد است. یك سري جریانات 
عرفاني که فکر مي کنند از قرآن استفاده مي کنند ولي 
در عمل شیوه بهره برداري به گونه اي است که قرآن 
را تحریف معنوي مي کنند و بسللیاري از عرفان ها و 
جنبش هاي معنوي که در فضاي تفکر اسلامي الآن 
بلله وجود آمده و در جامعه ما شللکل مي گیرد با این 
مشکل مواجهند یعني منبع را دارند، اما نمي توانند به 
آن تکیه کرده، و از آن درست استفاده کنند، روششان 
اشللکال دارد این به طور خلاصه چارچوبي اسللت در 

مورد عرفان هاي نوظهور.
كيه�ان فرهنگي:بحث�ي ك�ه فرموديد 

درباره منبع بود. حال در اين منبع، روش برداشت از آن 
چه تاثيري در رويكردهاي عرفاني خواهد داشت؟

حجت الاس�لام مظاهري س�يف: اگر منبع درست باشد ، بحث 
روش مطرح مي شود.

روش اجزاء مختلفي دارد. در روش اسللتفاده از منابع دیني، عناصر 
متعددي هسللت که در بعضي از این جریان هللا تعدادي از این عناصر 
اشللکال دارد و در بعضي همه شان اشکال دارد. روش، شامل عناصري 
است. اول این که خود باید زبان منبع را بلد باشد و بتواند ارتباط برقرار 
کنللد. این خیلي طبیعي اسللت. من اگر بخواهم بروم سللراغ یك منبع 
انگلیسللي، بدون این که انگلیسللي بلد باشللم قاعدتاً نمي توانم درست 
اسللتفاده کنم. دوم این که، با روح و محتواي منبع، انس داشللته باشد. 
ممکن است شللما یك جمله اي از اینها بشنوید بعد 
بگوییللد این مظاهللري که من مي شناسللم این را 
نمي گویللد . حتماً یك جللاي دیگر یك حرف دیگر 
زده اسللت شللما آن را نمي بینید هر دو در کنار هم 
این معني را مي دهد، یا قبلا یك چیز دیگري گفته 
بوده است، این در کنار آن معني اش کامل مي شود. 
ایللن که ما هویللت منابع دیني، قللرآن و احادیث را 
بشناسللیم و بتوانیم ارتباط درسللت و صحیح برقرار 
کنیم بعد از آشنایي با زبان منبع مطرح مي شود مثلًا 
علامه طباطبایي)ره( مي فرمودند که مثلا  ما 16 هزار 
حدیث با حذف تکراري هللا داریم.لکن اگر  این 16 
هزار حدیث را کسي همه اش را ندیده باشد نمي تواند 
درسللت تفسللیر کند، باید همه آنها را دیده باشد و 
یك نگاه کلي داشته باشد در چنین شرایطي مي تواند 
بفهمد که مثلًا در مورد زکات که چه احادیثي داریم، 

جريان شناسي معنويت هاي نوظهور 
بحثي كه از آن با عنوان عرفان هاي جديد، يا معنويت هاي نوظهور ياد مي شود در چند سال اخير مباحث بسياري را پيرامون 
خود به وجود آورده، به طوري كه رفته رفته اين موضوع به مساله فكري داراي پايگاه اجتماعي تبديل شده است. در همين راستا 
با حجت الاسلام والمسلمين حميدرضا مظاهري سيف، نويسنده كتاب »جريان شناسي انتقادي عرفان هاي نوظهور« به گفت وگو 
نشستيم تا ابعاد و گستره فكري اين نوع عرفان هاي نوظهور را مورد بررسي و واكاوي بيشتري قرار دهيم. اينک متن گفت وگو 

از نظرتان مي گذرد.

محمد امير خوش صحبتان

در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین
 حمیدرضا مظاهري سیف مطرح شد

يك سري جريانات عرفاني 
كه فكر مي كنند از قرآن 
استفاده مي كنند ولي در 

عمل شیوه بهره برداري به 
گونه اي است كه قرآن را 
تحريف معنوي مي كنند 
و بسیاري از عرفان ها و 

جنبش هاي معنوي كه در 
فضاي تفكر اسلامي الآن به 
وجود آمده و در جامعه ما 
شكل مي گیرد با اين مشكل 

مواجهند يعني منبع را 
دارند، اما نمي توانند به آن 
تكیه كرده، و از آن درست 

استفاده كنند

گفت و گو
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و به چه نحوي باید برداشللت شللود، تا به نتیجه مطلوب رسید. لذا این 
آشنایي با کل آن منبع و هویت آن منبع هم، موضوعیت دارد. الآن ما 
مي بینیم بعضي ها از قرآن، تفسیر ارائه مي دهند و حتي مي بینیم برخي 
مدعي رمزگشللایي از آیات قرآن هستند، در حالي که آیه را بلد نیستند 
بخوانند، زیر و زبر آیه، تلفظ آیه و کلمه را غلط مي خوانند یك کلمه را 
کلًا به آن اضافه مي کنند یا از آن کم مي کنند، این حالا مي آید مدعي 
مي شود که عرفان را دارد از قرآن در مي آورد و رمزگشایي مي کند. اسرار 
مربوط به متون قرآن را مي خواهد به ما آموزش دهد. در گام بعدي، ما 
به بعضي از افراد دیگر برمي خوریم که مي آیند آیات را تقطیع مي کنند. 
مللا چند هزار آیه در قرآن داریم. اینها سللر و ته آیات قرآن را مي زنند، 
مي گذارند کنار هم و بعد شللروع مي کنند از آنها نتیجه گیري کردن. و 

نتایجي مي گیرند که اصلًا قابل اعتماد نیسللت. بیشتر به شعر مي ماند. 
انللگار که تخیلي اسللت. یك چیزهایي را به هم ربللط مي دهند که در 
فضاي شللعر و تخیلات شاعرانه خیلي زیباست ولي اگر این بخواهد به 

عنوان معرفت دیني عرضه شود، گمراه کننده و فاسد است.
بنابراین، شللیوه اسللتفاده از این منبع هم بللراي خودش به عنوان 

مرحله مهم است، یعني بعد از این که کسي که زبان 
قرآن را بلد بود، با روح و پیام و منبع هم آشللنا بود و 
مباني اش را مي شناخت در مرحله بعدي، بحث شیوه 
عملي اسللتفاده از قرآن اسللت. در این جا علم اصول 
و روش هاي تفسللیر و... در ایللن زمینه به ما کمك 
مي کندکه چگونه مي تللوان از یك آیه اي، ظهورش 
را فهمیللد، احتمالاتش را چگونلله مي توان وارد کرد. 
در واقللع این هللا هملله روش مند اسللت. یعني یك 
ویژگي که اسلللام دارد این اسللت. بلله خاطر وجود 
یك منبع وحیاني بلله دور از تحریف، در طول زمان 
به روش بسللیار متکاملي براي بهره بللرداري از این 
منبع دسللت پیدا کرد ه ایم. این موضوعي اسللت که 
متأسللفانه افرادي که از راه مي رسند و علاقه مندند 
با هر قصدي مي آیند شللروع مي کنند بدون تسلط بر 
روش هاي فهم دین. شروع مي کنند به تفسیر دین و 

برداشللت هاي متعددي ارائه مي دهند. بعضاً که با آنها صحبت مي کنیم 
ممکن اسللت خودشان را خیلي هم متدین نشان دهند و طوري وانمود 
کنند که با این تئوري هاي تکثرگرایي و پلورالیزم دیني مخالف اند، اما 

در عمل دارند طبق همان مباني حرکت مي کنند.
كيه�ان فرهنگي: وجه تمايز اي�ن عرفاني كه ما الآن به 
عن�وان عرفان هاي كاذب يا عرفان ه�اي نوظهور از آن 
نام مي بريم با عرفان حقيقي كه منبعث از آيات قرآن در 

روايات است، چيست؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف:اهل بیت دو ویژگي داشللتند. 
یکي، ولایت سیاسللي و اجتماعي شللان بود که زمام امور مسلمین بعد 
از رحلت پیامبر بدانها سللپرده شللد. دومي ولایت علمي و معنویشللان 
بود که هر کس با اینها مواجه مي شللد در جذبه 
علللم و معنویت این بزرگللواران قرار مي گرفت. 
بنابراین یك مقام قدرت علمي و پاسللخ گویي و 
احتجاجات بود که برخاسته از آن افق بلند معنوي 
آنها به شللمار مي رفت و با همیللن روح معنوي 
بود که مردم را جللذب مي کردند. جریان مقابل 
اهللل بیت به هر دوي ایللن ولایت ها و مقام ها 
طمع کردند. اول آن ولایت سیاسي اجتماعي را 
خواسللتند غصب کنند که کردند، بعد دیدند این 
طور که مشللکل حل نمي شود، زیرا آنها هنوز در 
قلب ها جا دارند و هنوز مردم به اینها توجه دارند. 
براي آن هم نقشه کشیدند که اگر نمي توانند به 
یك چنین سطحي دست پیدا کنند حداقل بتوانند 
رقیبي براي این قدرت علمي و معنوي ایجاد کنند. از همان جا، افرادي 
مثل سللفیان ثوري و دیگران پدید آمدنللد و یك جریان، عرفان کاذب 
در فضاي تفکر اسلللامي به وجود آوردنللد. از طرف دیگر، اهل بیت با 
آن جذابیت معنوي شللان افرادي را فرامي خواندند و به سمت خودشان 
جذب مي کردند و آنها اصحاب سللرّ اهل بیت مي شدند، رازهاي معنوي 
به آنها سپرده مي شد و سینه به سینه به آنها منتقل 
مي شد. آن جریان درست معنوي هم سینه به سینه 
براي کسللاني که صلاحیتش را داشتند و آمادگي 
دریافت آن را داشللتند ارائه مي شللد. اما آن جریان 
انحرافي معرکه گیرانه و بللا بازارگرمي و ریاکاري 
به حیات خود ادامه مي داد. مصداق بارز آن، سفیان 
ثوري است که آن مواجهه را با امام صادق)ع( داشت 
که معروف اسللت. این دو جریان با همدیگر پیش 
آمدنللد و تا امروز هم هسللتند یعني ما یك عرفان 
حقیقي داریللم که از طریق اهل بیت و در سللینه 
اولیللاءالله اسللت و به اهلش منتقل مي شللود یك 
جریان ریاکارانه عرفان هم داریم که زهدفروشللي 
و عبادت نمایي و از این جور داستان ها در آن دیده 
مي شود. الآن در عرفان هاي جدید یك تفاوتي به 
وجود آمده اسللت که اتفاقا آن تصوف سنتي ما هم 

اهل بیت دو ويژگي 
داشتند. يكي، ولايت 

سیاسي و اجتماعي شان 
بود كه زمام امور 

مسلمین بعد از رحلت 
پیامبر بدانها سپرده شد. 
دومي ولايت علمي و 
معنويشان بود كه هر 
كس با اينها مواجه 

مي شد در جذبه علم و 
معنويت اين بزرگواران 

قرار مي گرفت. 
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دارد با این تفاوت کم کم همراه مي شللود. آن هم این است که به جاي 
عبادت و ریاضت و زهد و اینها، فقط روي شللعارها و یك سللري اصول 
اخلاقي دارند تکیه مي کنند. همه همدیگر را دوست داشته باشند، همه به 
هم احترام بگذارند ، همه ادیان حق اند و... مي شود اینها را فهرست کرد. 
8-7 محور اسللت که اینها رویش تاکید دارند. طبیعت را دوسللت داشته 
باشیم و احترام به محیط زیست و... این مطلب الآن دارد به وجود مي آید 
و ما مي بینیم بعضي از این جریانات صوفي سللنتي هللم دارند آرام آرام 
تغییر هویت مي دهند. یعني شما مي بینید آدم درویش مسلکي با ظاهري 
که مثلًا ریشي مي گذاشت و کشکولي و عبایي و...، اینها را گذاشته کنار 
و سللبیل ها را هم تراشللیده، دارد حرف از پلورالیزم و روح جهاني مي زند 
و مي گویللد بیایید همه جهاني شللویم و یك دنیاي متفاوتي بسللازیم و 
همدیگر را دوسللت داشته باشیم و صلح جهاني و از این حرف ها... دارند 
مي زنند. این ویژگي این عرفان جدید اسللت، که عمدتاً اخلاقي و قابل 
تحلیل است. این شعارها کارکردهایي دارد براي نظام سرمایه داري و در 

شرایط امروز جهاني قابل بررسي است که چه فایده اي دارد.
¤ يک بحث�ي كه در باره عرفان ه�اي نوظهور و حقانيت 
آنه�ا مطرح اس�ت رابطه بي�ن تأثيرات غيرم�ادي مانند 
ان�رژي درماني و علاج بيماري ها  با حقانيت اين جريان 
ها اس�ت؛ كه تا چه اندازه مي تواند اين آثار عملي، ملاك 

حقانيت اين جريان ها باشد؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: ببینید براي اثرگذاري راههاي 
مختلفي وجود دارد. الآن یك نفر مي رود ورزش مي کند تا قوي بشللود 
و وزنه 200کیلویي بالاي سللرش ببرد. خب این آیا آدم خوبي است؟ آیا 

پیغمبر است؟ آیا قدیس است؟ آیا عارف است؟
خیر، هیچ کدام از اینها نیسللت. او وزنه بللرداري رفته و قدرتش را 

پیدا کرده است. یك نفر دیگر مي تواند برود علم پیدا 
کند بعد یك دستگاهي بسازد که یك حرکت خارق 
العللاده اي دیگري با آن بکند. آسللمان ها را مي تواند 
رصد کند و جو بالا را بسنجد و بگوید یك هفته دیگر 
باران مي آید. خب، آیا این قدیس است؟ آیا به او الهام 
شللده؟ نه! این یك راهي را رفتلله به یك نتیجه اي 
رسیده اسللت. یکي مي آید دیگري را با روش تلقین 
درمان مي کند. آیا این مسللیح است؟ چنین شخصي 
بخواهد خودش را تشللبیه کند به مسللیح)ع(، اشتباه 
مي کند. چرا که حضرت مسللیح)ع( بللا تلقین، درمان 
نمي کرد. او معجللزه مي کرد. یك اتفاقي مي افتد که 
یك کسللي کاري مي کند که ما نمي فهمیم چه کار 
کرد، دلیل بر حقانیت نیست. معیارهاي انسان کامل، 
معنویت و رشللد یافتگي اسللت و از دیللدگاه قرآن و 
روایات مشخص اسللت و قابل دفاع هم هست. اگر 
کسي به آن معیارها نزدیك شود این حق است حالا 
حتللي اگر هیچ کار خارق العللاده اي هم انجام ندهد. 
شللما مگر از برخي اولیاي خللدا، کار خارق العاده اي 
شنیده اید؟ مهم این است که شما اوصافي از او شنیده 

اید که فهمیدید او انسللان کاملي اسللت. خصلت ها و ویژگي هایي از او 
نقل شده است که هر کس این ویژگي را داشته باشد، آدم متعالي و فوق 

العاده اي است.
كيهان فرهنگي: يک س�ري ق�واي غيرطبيعي مربوط به 
قوت نف�س وج�ود دارد و فرق نمي كند طرف مس�لمان 
باشد، مسيحي باشد، هندي باشد يا ... يعني يک انسان 
با رياضت به نوعي قدرت فوق العاده در نفس خود دست 

مي يابد. اين امور را چگونه مي توان توجيه كرد؟
حجت الاسلام مظاهري سيف:خیلي از اینها کاملا طبیعي است. 
بسللیاري از امور براي ما ناشللناخته مانده است تا الآن. حالا یکي به آن 
رسللیده است. یا عده اي به آن رسیده اند و دارند از آن استفاده مي کنند، 
بعضي هایش ممکن اسللت مشللهود باشللد. از همین نیروهاي طبیعي 
خیلي هایشللان دارند اسللتفاده مي کنند. یعني طللرف دارد مي آید انرژي 

منتقل مي کند. خب این کار کاملًا طبیعي است.
خیلي هایشللان اصلا قواي نفسللاني قوي هم ندارند. ممکن اسللت 
بعضي هایشللان هم یك همچنین شللکلي باشللند اما اکثراً در چارچوب 

قواعد طبیعي اند.
كيهان فرهنگي: حالا اگر قوه نفساني بعضي از اينها قوي 

باشد آيا اين دليل بر حقانيت نمي تواند باشد؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: بله. ما الآن داریللم آدم ها را 
مي بینیم اینها اصلًا خیلي هایشان اهل قواي نفساني نیستند، یعني کاملا 
دارند از نیروهاي طبیعي استفاده مي کنند. و گاهي اوقات هم از نیروهاي 
شیطاني استفاده مي شود. مثل همین عرفان حلقه، اینها کلًا در این فازند. 

یعني اهل این که بخواهند از قواي نفساني استفاده کنند، نیستند.
كيهان فرهنگي: به طور كلي آيا مي توان از اين جريانات 
تقس�يم بن�دي و س�نخ شناس�ي مش�خصي 
ارائ�ه ك�رد و اين ك�ه ب�راي اي�ن جريانات چه 
ش�اخصه هاي مش�تركي مي توان متصور بود و 
مهمترين جريان مربوط به آن در ايران چيست؟
حجت الاسلام مظاهري سيف: ارتباط اینها با 
هم یك مقدار محتوایي است. محتواها خیلي دارد به 
هم شبیه مي شود. این موارد و تشابه بسیاري از آنها 
در »کابللالاي« مدرن اسللت. عرفان یهود یك دوره 
کلاسللیك داشللت با یك اصولي، یك بخش از آن 
اصول، الآن تغییر کرده اسللت و این کابالاي جدید 
راه افتللاده اسللت و مباني جدیدي مطللرح کرده که 
کابالا کاملًا فضایش عوض شللده است. این فضاي 
جدیدي که در عرفان یهود به وجود آمده است الآن 
عملًا در بسیاري از عرفان هاي نوظهور قابل مشاهده 
است؛ چه داخلي هایش، چه خارجي هایش. یعني شما 
این شللاخصه هاي مشللترك را در هملله این عرفان 
هللا از جنس گللروه رام ا... و پیمللان فتاحي تا افکار 

پائولوکوئیلو و اشو مي بینید.
همه اینهامشللترکاتي را با هللم دارند. این قابل 
توجه است. بعضاً مي بینیم شکل کار تشکیلاتي اینها 

جريان مقابل اهل 
بیت به هر دوي اين 

ولايت ها و مقام ها طمع 
كردند. اول آن ولايت 

سیاسي اجتماعي را 
خواستند غصب كنند 
كه كردند، بعد ديدند 

اين طور كه مشكل حل 
نمي شود، زيرا آنها هنوز 

در قلب ها جا دارند 
و هنوز مردم به اينها 

توجه دارند. براي آن 
هم نقشه كشیدند كه اگر 
نمي توانند به يك چنین 
سطحي دست پیدا كنند 

حداقل بتوانند رقیبي 
براي اين قدرت علمي و 

معنوي ايجاد كنند.
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خیلي شبیه هم است. حلقه سبزي ایجاد مي کنند، و شیوه هاي تبلیغاتي 

خیلي مشابه هم دارند.
كيه�ان فرهنگ�ي: غي�راز بح�ث محتواي�ي در بح�ث 
كاركردي ش�ان ه�م، آيا با ه�م مش�تركاتي دارند؟ مثلا 
فرض كنيد يكي از وجوه اشتراكشان نگاه سكولاريستي 
آنها به معنويت و كنارگذاش�تن ش�ريعت است. اين آيا 

باعث مي شود كه يک كاركرد واحد پيدا كنند؟
حجت الاسلام مظاهري سيف: بله وقتي محتواها به هم نزدیك 
شللود نتایج هم مشابه مي شللود. مثلا فرض کنید در جریاني که مي آید 
به جاي معرفت به خدا عشق به طبیعت وجهان هستي و اینها را مطرح 
مي کند. این به طور طبیعي در انسان یك حس آرامش به وجود مي آورد. 
آن هماهنگي با طبیعت و این که من درخت و زمین و آسللمان ها را و 
اینها را بخشي از وجود خودم بدانم و به آنها عشق بورزم. یك سطحي 
از آرامللش در من به وجللود مي آید یا انواعي از مدیتیشللن )روش هاي 
آرامش بخشللي( را در همه اینها مي بینیم. که این هم مي تواند سللطح 
اضطراب هاي ذهني را کاهش و آرامش و شادماني را به دنبال بیاورد. لذا 
محتواهاسللت که مشابه مي شود. نتایج هم به طور طبیعي به هم شبیه 

مي شوند. در کارکردها و دستآوردهایي که دارد.
كيهان فرهنگي: مهمترين اي�ن جريانات درحال حاضر 

كدامند؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: در کشللور ما در حال حاضر، 
عرفان حلقه یا عرفان کیهاني است که متأسفانه به صورت هرمي  خیلي 
گسللترش پیدا کرده است. عرفان حلقه رسللماً اصول کابالاي مدرن را 
گرفته و در مباحث فکري خود مطرح کرده اسللت. آن شللاخص اصلي 
که کابالاي مدرن را معرفي مي کند در کابالاي سنتي اصول آن مطرح 

بود که کساني مي توانند دراین مسیر عرفان 
حرکت کنند که اولًا یهودي باشند، ثانیاً مرد 
باشللند، 40 سال به بالا داشللته باشند، عالم 
یهودي باشند، یعني باید متون یهودي و آثار 
آنها را بلد باشللند و یك سللري از این دست 
اصول. بعد در کابالاي مدرن با این شللروع 
کردند که سن، جنسللیت، سواد و معلومات، 
دین و مذهب براي رفتن به سللمت عرفان، 
اصلًا مهم نیست که این دقیقاً یکي از اصول 
عرفان حلقه همین است. در کتاب »عرفان 
کیهاني« عین همین مطلب آمده اسللت. یا 
این که در عرفان یهللود بحث درمان گري 
خیلي تاکید مي شللود. یعني همین الآن اگر 
شللما در اینترنت جست وجو کنید آب کابالا 
مي آید و قیمت هللاي گراني هم دارد و مثلا 
یك آبي را مي فروشللند بللراي درمان گري. 
حالا این با پزشللکي کنوني ارتباط دارد یا نه 
قابل بررسي است. ولي موضوع درمان گري 
یك موضوع اساسللي بوده است در عرفان - 

از قدیم تا حال - که جزو مشللترکات بین کابالاي کلاسیك و کابالاي 
مدرن است و الآن در عرفان حلقه هم این را مي بینیم لذا من مي توانم 
بگویم در عرفان حلقه خیلي از عرفان یهود اسللتفاده شده، با این که ما 
مي بینیم یك التقاطي از همه عرفان هاسللت. مثلًا حرف هایي از عرفان 
بودایي هم در آن هست و از عرفان اسلامي هم یك چیزهایي اقتباس 
کللرده و آنها را تحریف شللده به کار برده اند. امللا در مورد عرفان یهود 
صریحللاً عین عبارت هاي کابالاي مدرن را در کتب و منابع خود مطرح 

مي کنند.
كيه�ان فرهنگي: دليل رش�د بيش از ح�د عرفان حلقه 
نس�بت به س�اير عرفان ه�اي نوظهور چيس�ت و دلايل 
موجه ش�دن اين عرفان در ميان مخاطبان خود چه بوده 

است؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: چند تا محللور مهم باید مورد 
بحث قرار گیرد، یکي این که، اینها روي دردهاي مردم دسللت گذاشتند 
و در بحللث درمللان گري، خب مردم جذب مي شللوند. همه بالاخره در 
دوروبرشللان مشللکلاتي را دارند. دوم این که، اینهللا دوره ها را خیلي 
خلاصلله و کوتللاه کردند و هرکس مي رود 8 تللرم مي گذراند هر ترم 6 
جلسه مي شللود اسللتاد عرفان. با مدت کوتاهي در چند ماه به قله هاي 
عرفان مي رسللد! سّللوم این که، خیلي سللاده کردند. مثلا این که شما 
نلله مي خواهید تزکیه نفس کنید، نه مي خواهید تقوا داشللته باشللید، نه 
مي خواهیللد کارهاي بد را کنار بگذاري، هرجا هسللتي مي تواني عارف 
شللوي، فقط کافي است متصل شللوي به انرژي کیهاني عالم. چهارم، 
استفاده گسترده از رسللانه هاست. به نام آقاي طاهري در روزنامه ها و 
مجلات متعددي مقالاتي منتشر مي شود در رادیو بارها و بارها با ایشان 
مصاحبه کردند. به عنوان استاد عرفان و کارشناس ادبي از ایشان دعوت 
شللد و صحبت کردند.در تلویزیون چندین 
بار اسللم ایشان مطرح شللده است. عرفان 
کیهاني بلله مناسللبت هاي مختلف مطرح 
شللده اسللت. مثلا در برنامه هایللي مثل به 
خانه برمي گردیم کارشناسللي مي آورند که 
ایشللان از مریدان آقاي طاهري بوده است 
و شللروع مي کند از آقللاي طاهري تعریف 
کللردن. فیلم هایللش موجود اسللت. حتي 
عکس او را نشللان دادند به عنوان کسللي 
که مدرك دکتراي افتخاري گرفته اسللت. 
از هملله مهمتر آقاي منصللوري لاریجاني 
را بلله عنوان بنیانگذار این جریان در تدوین 
اساسنامه دخالت داشته است. و همچنین در 
نامگذاري فرقه که متأسفانه ایشان رسماً  در 
تلویزیون صاحب کرسي است. در شبکه 4 و 
سایر شبکه ها به عنوان کارشناس مذهبي 
مي آید و خیلي اعتماد به وجود مي آورد این 
موضوع یعني حضور بالاي اینها در رسللانه 
ها که دائم حضور دارند و این حضور پررنگ 
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اعتمللاد به وجود مي آورد، ممکن اسللت یك نفر بررسللي و تحقیق هم 
نکند ولي مي گوید خب من که آقاي منصوري لاریجاني را همیشلله در 
تلویزیون مي بینم. آقاي طاهري هم که گاهي اوقات مي آید و صحبتش 
را مي کند، در روزنامه هاي مختلف هم مي بینیم مطالبي از او مي نویسند، 
حتما این آدم راسللتگو و آدم خوبي است و دارد حرف حساب مي زند. در 
رادیو هم، گاهي صدایش را مي شنوند و اینها خودش تأثیر خیلي زیادي 

روي مخاطبان گذاشته است.
كيه�ان فرهنگ�ي: رابطه عرفان با ش�ريعت و مناس�ک 
شرعي كه هم در عرفان سنتي مورد بحث قرار مي گيرد 
و ه�م معنويت ه�اي جديد، اين بح�ث را چگونه تحليل 

مي فرماييد؟
حجت الاس�لام مظاهري سيف: یك دروغ بزرگي که در دنیاي 
تصوف اتفاق افتاده اسللت و الآن عرفان هاي جدید این دروغ بزرگ را 
تکرار مي کنند این مطلب است که »دنیاي عرفان، ماوراي دنیاي تکلیف 
است« کسي که به عرفان برسد تکالیف شریعت از او ساقط مي شود و... 
این بزرگترین دروغي اسللت که در عرفان هاي کاذب گفته شده است. 
من فکر نمي کنم از این بزرگتر خطا و دروغي وجود داشته باشد. چرا که 
فضاي عرفان واقعي فضاي تکلیف اسللت.به بیان دیگر، کسي که وارد 
فضاي عرفاني مي شللود آن معرفت اصیل توحیدي را درباره خدا تجربه 
مي کنللد و در واقع وارد فضاي تکلیف مي شللود. اصلًا همه زندگي اش 
مي شود تکلیفي که نسبت به معبودش دارد. چنین شخصي اصلًا حاضر 
نیست کاري غیر از آن تکالیفش انجام دهد. چنین افرادي حتي آب هم 
که مي خورند یك جوري به رضاي خدا ربطش مي دهند. نمي توانند براي 
غیر خدا عمل کنند و کاري انجام دهند. بنابراین، فضاي عرفان، فضاي 
تکلیف اسللت، تجربه عشق ورود به عالم وظیفه و تکلیف شرعي است. 

لذا، شما مي بینید افراد وقتي سیر و سلوك مي کنند، 
هرچه مي روند جلوتر ، تقیدشان به انجام مستحبات 
و ترك محرمات بیشتر و بیشتر مي شود. به حرکات 
و اذکار و به ساعات اعمال، دقیق مي شوند و کار به 
جایي مي رسد که در قله عرفان که رسول اکرم)ص( 
است مي بینید اساساً دایره واجبات و تکالیف شرعي 
ایشان بزرگ تر از دایره واجبات ماست. مصداق بارز 
آن در نماز شللب است. نماز شب بر هیچ مسلماني 
واجب نیسللت غیر از رسللول الله)ص(. به خاطر این 
که، او عشللقي را تجربه کرده اسللت و به افقي از 
معرفت دست پیدا کرده است که آن جا 17 رکعت 
نماز، او را آرام نمي کند. او باید 11 رکعت هم بیشتر 
بخواند و همان واجبش هم باید بیشللتر شللود. لذا، 
دنیاي عرفان دنیاي تکلیف اسللت؛ یعني کسي که 
واقعا مقامات عرفاني را چشیده باشد و در آنها قدم 
گذاشته باشد و این عشق به کام دلش ریخته شده 
باشد متوجه مي شود که وظیفه و عشق و عرفان به 

هم گره خورده، و از یکدیگر تفکیك ناپذیرند.
كيه�ان فرهنگ�ي: در اي�ن بحثي كه 

فرموديد چقدر ادبيات عرفاني ما دخيل بوده است؟ مثلًا 
ما ادبيات عرفاني بزرگاني مثل عطار، مولوي و... را داريم 
ك�ه رگه هاي زي�ادي از اين نگاه در آنها ديده مي ش�ود، 
اينه�ا چق�در دخيل اند در اين امر و اي�ن كه چرا درحال 
حاضر ه�م كه ما حرف از مباحث عرفان مي زنيم باز هم 

مستند مي كنيم به يک چنين پشتوانه هايي؟
حجت الاسلام مظاهري س�يف: یك نکته اي وجود دارد و آن هم 
این که فضاي شعر، فضاي تخیل، فضاي تشبیه و استعاره و اغراق و استفاده 
از متضادها و اینهاسللت. که نمي تواند مبناي فکري ما باشد. ببینید ادبیات 
شاعران، ادبیات استعاره اي است. که من قسم خوردم ترك» مي  «  کنم دیگر 
ولي قسمم را خواهم شکست. که اینها با معناي ظاهري اش متفاوت است. 
البته، اشکالات زیادي هم ممکن است در آنها وجود داشته باشد و اینها نباید 

مبناي فکري در معرفت قرار گیرد.
كيه�ان فرهنگي: بح�ث مهدويت يا عام ت�ر، منجي در 
عرفان هاي نوظهور غيراس�لامي هم مطرح اس�ت. اين 
مهدويت چه جايگاهي دارد در اينها. دليل استفاده از آن 

چيست؟ آيا استفاده ابزاري از آنها شده است؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: یکي از مسللایلي که در اینجا 
وجود دارد این اسللت که همیشه افراد در شرایط بسیار سخت به سمت 
عرفان مي روند همانطور که در شللرایط بسللیار سخت به سمت منجي 
مي روند. و در جسللت وجوي نجات دهنده هسللتند. لذا همیشه این دو 
تللا به هم پیونللد خورده اند. ما این را بخصللوص در تاریخ عرفان یهود 
مي بینیللم. یعني عرفان یهللود نقاط اوجش دوران هایي اسللت که بني 
اسراییل و یهودیان در شرایط سختي قرار گرفته اند؛ یعني در قرن 16 و 
در دوره هاي دیگر همان موقع ها بوده که عرفانشللان اوج گرفته است. 
الآن هللم در جامعه ما و در دنیا هم همین اتفاق دارد 
مي افتد. بحران هاي اخلاقي، اجتماعي، محیط زیستي، 
انواع و اقسام فشارهاي رواني و اجتماعي که الآن دارد 
براي مردم به وجود مي آید. حتي شدت بیماري ها و... 
اینها باعث شده است که مردم به یك اضطرار نزدیك 
شوند، یك رنجي را دارند احساس مي کنند که آرزوي 
این را دارند که یك منجي از راه برسد و آنها را از رنج 

نجات داده و خارج کند.
لذا در این شرایط است که متوجه مسایل معنوي 
مي شوند. همین رنج و همین فضاي غیرقابل تحملي 
که در آن هسللتند باعث مي شللود که به منجي فکر 
کننللد. من مي خواهم بگویم که روي آوري به منجي 
و انتظار منجي و از آن طرف رفتن به سللمت معنویت 
و عرفان خیلي بللا هم گره خورده اند.  الآن در دنیا ما 
مي بینیم عمده مدعیاني کلله وجود دارند یا مي گویند 
ما مسللیح هسللتیم که آمده ایم دنیا را نجات دهیم یا 
مي گویند ما بودا هسللتیم که آمده ایللم دنیا را نجات 
دهیم، یا مي گویند من امام زمان هسللتم که آمده ام 
دنیا را نجات دهم و همه همینطورند. شللما اگر بروید 

فضاي عرفان واقعي 
فضاي تكلیف است.به 

بیان ديگر، كسي كه وارد 
فضاي عرفاني مي شود آن 

معرفت اصیل توحیدي 
را درباره خدا تجربه 

مي كند و در واقع وارد 
فضاي تكلیف مي شود. 
اصلًا همه زندگي اش 

مي شود تكلیفي كه نسبت 
به معبودش دارد. چنین 

شخصي اصلًا حاضر نیست 
كاري غیر از آن تكالیفش 

انجام دهد. 
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به کشللورهاي چین و هند و کشورهاي شللرق آسیا و جنوب شرقي، ما 
بوداهللاي بسللیاري در آنجا داریم. الآن لي هنگجللي مي گوید من بودا 
هستم و آمده ام دنیا را نجات دهم. چنان که اوشو هم مي گفت من بودا 
هسللتم و دیگران هم مي گویند ما بوداییم، آمده ایم دنیا را نجات دهیم. 
خیلي این موضوع تکرار مي شود. در کشورهاي غربي، کلي مسیح داریم. 
این جا هم، که کلي امام زمان داریم. بنابراین، این دو مقوله را نمي توان 

از هم جدا کرد.
كيه�ان فرهنگي: نگاهه�اي آخرالزمان�ي را چگونه و بر 

كدام مباني مي توان تقسيم بندي كرد؟
حجت الاسلام مظاهري سيف: اگر بخواهیم عرفان ها را از زاویه 
دید رویکرد منجي گرایانه تقسیم بندي کنیم من تا حالا تأملي نداشته ام 
امللا با نگاه گذرا مي توان گفت افرادي را داریم که کلًا در چارچوب دین 
دارند دعوت را انجللام مي دهند و تغییراتي را در دین به وجود مي آورند. 
نماز را عوض مي کنند ،مي گویند دیگر نمي خواهد شما روزه بگیرید، شب 
قدر مثلًا شب دهم محرم است، اصلا همه چیز را دارند زیر و رو مي کنند. 
این عده دارند در چارچللوب دین حرکت مي کنند و فقط یك ادعاهایي 
دارند. بعضي ها هم هستند که اصلا ادعا را خودش مطرح نمي کند یك 
جوري حرف مي زند که ادعا را طرف مقابل اگر عاقل است مي فهمد که 
مثلًا این فرد امام زمان اسللت. مثلا آقاي علي یعقوبي مي گوید عالم 8 
طبقه است دیگر اولیاءالله تا طبقه دوم - سوم بیشتر نرفته اند و من هم 
هرچه مي بینم مي گویم و بلافاصله شروع مي کند از طبقه هشتم صحبت 
کردن. بعد مي گوید آن جا هم فقط امام زمان و اهل بیت هستند و من 
هم هرچه مي بینم دارم مي گویم و از طبقه هفتم - هشتم توصیف ارائه 
مي دهد. خب اگر طرف عاقل باشللد مي گوید این نایب برحق امام زمان 
است و خلاصه یك چیزي هست. بعضي هم اصلًا ادعا نمي کنند یعني 
باز یك دسته بندي دیگر مي شود. بعضي ها خودشان ادعا نمي کنند فضا 
و گفتارشللان به صورتي اسللت که قرائني به دست مخاطب مي دهد که 
آنها حدس بزنند این آقا یا خانم ، امام زمان است. بعضي ها هستند که 
کاملًا در چارچوب دین اند، این یك دسللته بندي دیگر است. برخي هم 
شللروع مي کنند به تغییر و تحول در دین ایجاد کردن. یعني امام زمان 
با اختیارات حداکثري، بعضي ها محدودتر اسللت اختیاراتشان. حالا یك 

دسته بندي سیاسي و فرهنگي هم مي تواند مطرح باشد.
كيهان فرهنگي: آيا مي توان جريانات تبشيري مسيحيت 
را در معنويت هاي نوظهور دسته بندي كرد و اين كه اين 
جريان ه�ا در حال حاضر در چه جاي�گاه و موقعيتي قرار 

دارند؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: بله بسللیاري از این تحرکات 
جدید مسیحي حرکت هاي جدید معنویت گرایانه هستند. به نظر مي رسد 
حتي به آن اصول مسللیحیت سللنتي هم پایبند نیستند. حالا این پایبند 
نبودنشللان گاهي خوب است مثل فرقه شاهدان یهوه که مثلًا مسیح را 

خدا نمي داند.
ولي خب بعضي وقتها این پایبند نبودنشللان هم خوب نیست. مثلًا 
ایللن فرقه فرزندان خدا، رابطه جنسللي را حتي در فضللاي خانوادگي و 
محارم توصیه مي کنند این فرقه ابتدا اسمشان لشگریان خدا بود، سپس 

اسمشللان را گذاشللتند فرزندان خدا. خب، این هم عدم پایبندي به آن 
توصیه ها و آن اصول مسیحیت سنتي است.

لذا اینها واقعاً جنبش هاي جدیدي هستند که دارند غیرمسیحیان را 
همانطور که مسیحیان را مخاطب قرار مي دهند مخاطب خودشان تصور 

مي کنند و آنها را هم دعوت مي کنند.
گاهي اوقات هم اصرار ندارند کسي مسیحي شود. مي گویند همین 
تعالیم را بیایید شما عمل کنید. مثل این که بگویند تو بودایي نشو ولي 
بیا بنشللین، مدیتیشن کن. به این چهارحقیقت بودایي هم، اعتقاد داشته 
بللاش. مي خواهي هم اعتقاد نداشللته باش ولي اینها وجللود دارد، براي 
شللما توضیح مي دهند. شللما قبول مي کني این 4تا هست. جهان بیني 
ات را بودایللي مي کننللد، اعمالت را هم بودایللي مي کنند، بعد مي گویند 
تو مسلللماني، هر دیني مي خواهي داشللته باش. این معنویت هاي غیر 
ایدئولوژیك وجود دارد. البته، این مي تواند راه ورودي براي افراد به یك 
دین باشد که اول غیر ایدئولوژیك دین را مي پذیرد، بعد ایدئولوژیك هم 

به طور کامل مي پذیرد و مي گوید من بودایي یا مسیحي ام.
الآن در ترکیه هم مسلمانان یك دوره اي را برگزار مي کنند با عنوان 
مسلمان یك ماهه. البته یك هفته، 10روز بیشتر نیست ولي عملًا کسي 
که مسلللمان نیست مي آید نماز مي خواند، روزه مي گیرد، مسجد مي رود 
و... و همه این کارها را انجام مي دهد و سللعي مي کند حس مسلماني را 

تجربه کند.
كيهان فرهنگي: قدرت و گس�تردگي نفوذ مسيحيت در 

داخل كشور چقدر است؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: در داخل کشور درحال حاضر 
خیلي فعالیت دارند. بخصوص در اسللتان هاي شللمالي، خیلي زیادتر از 

جاهاي دیگر دارند فعالیت مي کنند.
كيهان فرهنگي: چند فرقه از آنها در ايران مطرح اس�ت 

و بيشتر فعاليت دارند؟
حجت الاس�لام مظاهري س�يف: فرقه هایشان خیلي زیاد است. 
آنهایي که الآن مطرح هسللتند به سبك کلیسللاي خانگي دارند خیلي 
فعالیت مي کنند. یك فرقه شان در استان گیلان است که مي دانم که زیاد 
فعالیت مي کنند. فرقه »شاهدان یهوه« که عملًا در تهران  در خانه ها را 
مي زنند، جلوي جوانان را مي گیرند با آنها صحبت مي کنند. انجیل به آنها 

هدیه مي دهند. اینها فعالیت شان زیاد است.
كيه�ان فرهنگ�ي: آي�ا اين فرقه مس�يحي ب�ا جريانات 

كاباليستي ارتباط دارند؟
حجت الاس�لام مظاه�ري س�يف: ببینید این ارتباط شللاخص 
مشللترك در همه اینهاسللت. حال اگر بخواهیم این بحللث را باز کنیم 
طولاني مي شللود ولي این جنبش هاي مسللیحي و این جنبش هایي که 
در فضاي اسلللام دارد اتفاق مي افتد، حتي تحرکات بودایي ها و هندوها  
همه با رویکرد عرفاني و معنوي عمدتاً تحت تأثیر آموزه هاي کابالاست 
و قابل توضیح هم هست هم از لحاظ محتوایي و هم از جهت کارکردي.
كيهان فرهنگي: با تش�كر از اين ك�ه وقتتان را در اختيار 

ما گذاشتيد.
حجت الاسلام مظاهري سيف: من هم متشکرم موفق باشید.


